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یادداشت

گزارش

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

حلقه مفقوده ‌تأمین مالی بخش تولید

 حل ناترازی تولید برق
 و ‌راهکارهای آن

واقعیت این است که بسیاری از مسائل عمده برق، 
صرفــاً در وزارت نیرو قابل‌حــل نیســت و کاملًا به 
حوزه‌هایی خارج از حیطه فعالیت این نهاد مرتبط 
است. بارزترین نمونه این‌دست مسائل، قیمت برق 
و تبعات آن قلمداد می‌شــود که در بســتر ناترازی 
درآمد و هزینه‌های این صنعت، به یک مشکل جدی 
با تبعات گســترده تبدیل شده اســت. حل مسائل 
اینچنینی نیازمند همراهی همه بخش‌های دولت 
با وزارت نیــرو بــرای تدوین سیاســت‌های کلانی 
به حســاب می‌آید کــه در نهایت می‌توانــد به حل 
مشکلات این صنعت منجر شود. فراموش نکنیم که 
برق یک صنعت گران‌قیمت محســوب می‌شود که 
عمده هزینه‌هایش مربوط به تأسیسات و تجهیزات 
مورد استفاده در این صنعت است و مانند تمام دنیا 
تأمین، نگهداری و تعمیر این تأسیسات هزینه‌های 
هنگفتــی دارد. در این میان بخــش خصوصی که 
تولیــد ۶۰ درصد برق مــورد نیاز کشــور را برعهده‌ 
دارد و کمی بیشــتر از ۲۰ ســال پیش در راستای 
اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
به این حوزه ورود کرده هم، جزء قربانیان اصلی این 
ناترازی اســت. در واقع ســرمایه‌گذاران این حوزه 
بر اســاس مدل اقتصادی طراحی شده اولیه برای 
هر نیروگاه، یک دوره شــش تا هفت‌ســاله را برای 
بازگشت سرمایه خود با یک سود مناسب و منطقی 
پیش‌بینــی کرده‌اند. امــا امروز می‌بینیــم که این 
ســرمایه‌گذاری‌ها با زیان همراه شده است. بخش 
عمده‌ای از این ســرمایه‌گذاران به دلیل اســتفاده 
از تســهیلات صندوق توســعه ملی بــا بدهی‌‌های 
ارزی هنگفتی مواجه هســتند کــه پرداخت آن‌ها 
با اتکا بــه درآمــد ریالــی نیروگاه‌هــا از وزارت نیرو 
غیرممکن به نظر می‌رسد. در نهایت بی‌توجهی به 
این موضوعات به‌تدریج باعث فرار سرمایه‌گذاری‌ها 
از صنعت برق شده اســت. به این ترتیب با افزایش 
میزان مصرف و کاهش ســطح ســرمایه‌گذاری‌ها، 
با ناتــرازی در تولید و مصــرف مواجه هســتیم. بر 
این اســاس، رفع ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی فعلی، 
بیش از هرچیــز، نیازمند انتقال دانــش فنی برای 
ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌ســازی در کشور 
اســت تا در کنار مجموعه بزرگی مانند مپنا، زمینه 
را برای ســاخت نیروگاه‌های جدیــد و رفع ناترازی 
در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کند. ضمن اینکه 
ایجاد رقابت سازنده بین شــرکت‌ها با زمینه کاری 
مشــابه، ضمن جلوگیــری از بروز تبعات ناشــی از 
انحصار، می‌تواند به رشــد مســتمر فناوری و ارائه 
محصولات و خدمــات باکیفیت‌تر کمــک کند. به 
نظر می‌رســد مهم‌تریــن گام وزارت نیــروی دولت 
چهاردهم بازگردانــدن اعتماد ســرمایه‌گذاران به 
صنعت برق به حســاب می‌آید. به‌عنوان مثال اگر 
این امکان به ســرمایه‌گذار داده شود که در صورت 
اخذ تســهیلات ارزی بــرای احــداث نیروگاهش، 
برق تولیدی خود را به‌صورت مستقیم به مشترکان 
بفروشد، زمینه برای اعتمادسازی فراهم می‌شود. 
با اینکه در سال ۱۴۰۱ درآمد شرکت توانیر از محل 
فروش برق، رقمی بالغ بر ۷۲ هــزار میلیارد تومان 
بوده و پیش‌بینی می‌شــود این عدد در سال جاری 
به بیش از ۱۵۰ هــزار میلیارد تومان برســد. با این 
وجود شرایط برای بخش خصوصی دشوارتر شده، 
بنابراین شاید ضروری باشد بســتر سرمایه‌گذاری 
در بخش بــرق کاملًا خارج از مجموعــه وزارت نیرو 
شکل بگیرد. همچنین بایســتی نحوه ارتباط مالی 
وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه 
در بخش نیروگاهــی به‌عنوان یکــی از برنامه‌های 
اصلی وزیر نیروی آینده مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 
تســهیل روند تأمین مالی نیروگاه‌‌ها از مسیرهایی 
نظیر فروش مستقیم برق به مشترکان و یا همکاری 
با شــرکت‌هایE&P )اکتشــاف و تولیــد( فعال در 
صنعت نفت و گاز برای سرمایه‌گذاری در برق و سایر 
روش‌‌های موجود، قادر خواهد بود به تأمین مالی و 
بازگشت سرمایه‌‌‌گذاری‌ها به صنعت برق کمک کند. 
فقط این نکته را فراموش نکنیم که سال آینده میزان 
مصرف برق کشــور حداقل تا شــش هــزار مگاوات 
افزایش می‌یابد. تبدیل نیروگاه‌‌های گازی به سیکل 
ترکیبی و نیز توســعه نیروگاه‌‌هــای تجدیدپذیر در 
ســایزهای کوچک با قابلیت احداث و بهره‌برداری 
سریع، نصب کنتورهای هوشمند و تدوین یک مدل 
مدیریت مصرف بــدون ایجاد خســارت و عدم‌نفع 
برای بخش‌‌هــای مولد کشــور از جملــه مهم‌ترین 
اقداماتی اســت کــه می‌تواند در دســتور کار وزیر 

جدید نیرو قرار گیرد.

بازار مسکن طی این سال‌ها افزایش بهای 
زیادی را به ثبت رســانده اســت. همین 
موضــوع باعث به وجود آمدن مشــکلات 
بســیاری برای عامه مردم شــده کــه با توجــه به این 
موضوع، خط‌مشی‌های بخش مسکن که توسط دولت 
چهاردهم به کار گرفته خواهد شد، از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. به نظر می‌رسد ساخت مسکن توسط 
دولــت، ماننــد دولت‌هــای پیشــین همچنــان ادامه 
می‌یابد اما باید در سیاســت‌گذاری‌های این مســئله 
تجدیدنظرهایــی صورت گیــرد تا نتایــج بهتری رقم 
بخورد و مردم بیشــتری خانــه‌دار شــوند. احمدرضا 
ســرحدی، کارشــناس بــازار مســکن در گفت‌وگو با 
»آتیه ‌نو« به بررسی و تحلیل وضعیت صنعت مسکن 

پرداخته است.

آیا دولت اساساً مسکن‌ساز خوبی به شمار می‌رود؟ •
دولت طی سال‌های گذشته، خود ملکی نساخته بلکه از 
طریق آورده مردم و تسهیلات طرح‌هایی مانند مسکن مهر، 
خانه فراهم کرده است. اگر قرار است دولت چهاردهم در 
این‌باره ورود کند، باید دو اقدام را ســرلوحه کار خود  قرار 
دهد؛ در وهله نخســت همان‌طور که رئیس‌جمهور در این 
مدت از خود صداقت نشــان داد، در وعده‌های ســاخت 
مسکن، شعاری در کار نباشــد و واقعاً آن چیزی که وجود 
دارد، مطرح شــود. قطعاً در این صورت مردم نیز همراهی 
خواهند داشت. در وهله دوم طرح‌‌های ملی مسکن که از 
طریق تعاونی‌های مســکن ســامان یافته، می‌تواند ادامه 
یابد اما بحث جانمایی و محل احداث از اهمیت بســزایی 

برخوردار است.
یعنی باید زیرساخت‌ها نیز در نظر گرفته شوند؟ •

بله، در مســکن مهر کیفیت فدای کمیت شــد و این اصلًا 
به نفع مردم نبود. مســکن تنها ســاخت یک خانه نیست. 
بلکه زیست شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
امکانات سکونت از قبیل بهداشت، درمان، آموزش، رفاه، 
حمل‌و‌نقل و غیره، همه از جمله مسائلی به شمار می‌آید که 
باید مورد توجه قرار گیرد. امکانات زیرساختی و لجستیکی 
باید مهیا باشد. با توجه به تجربه مسکن، اگر دولت بخواهد 
چنین طرح‌هایی را ادامه دهد، باید مشکلات زیرساختی و 

زیست شهری مردم را حل کند. در این رابطه، مسکن مهر 
بعد از این همه سال هنوز با مشکلات زیرساختی همچون 
عدم وجود مراکز آموزشــی، بهداشــتی، جاده و نظایر آن 
روبه‌رو است. اگر مانند گذشته ساخت خانه بدون فکر به 
ایجاد بافت شهری رخ دهد، عملًا به جنبه‌های شهرنشینی 
مانند طرح مسکن مهر توجه نخواهد شد. این مسئله تبعات 
جبران‌ناپذیری را از بُعد اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی 

در پی دارد.
انبوه‌ســازان نیز ســالیانه تعــداد قابل‌توجهــی واحد  •

می‌‌سازند. با وجود این‌، چرا در بازار کمبود هست؟
ســالیانه به‌صورت متوســط بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد 
مســکونی در کشــور توســط مردم و انبوه‌ســازان ساخته 
می‌شود. نکته مهم این است که تعداد بسیار زیادی از این 
واحدها در مناطق لوکس‌نشین تولید می‌شوند؛ زیرا بساز 
و بفروش‌ها تنها به‌دنبال کسب ســود هستند و بر اساس 
تراکم جمعیتی ساخت‌وساز انجام نمی‌دهند. این واحدها 
امکان دارد برای چندسال هم خالی بماند. ازسوی دیگر 
مردم قدرت خرید واحدهای اینچنینی را ندارند. بنابراین 
برای این ساخت‌وسازها باید یک برنامه جامع داشت تا از 
هدررفت منابع جلوگیری کند. لزوماً تعداد واحدها مطرح 
نیست و قابلیت ســکونت برای اقشار متوسط و ضعیف که 
می‌توانند در این واحدها ساکن شوند، از اهمیت بسزایی 
برخــوردار اســت. در این وضعیــت، تعداد کســانی که از 

مسکن مناسب بهره‌ می‌برند، بالا می‌رود.
به عقیده شــما بــا افزایش مبلغ تســهیلات مســکن،  •

مشکل تأمین منابع مالی برای مردم حل می‌شود؟
اینکه میزان تســهیلات افزایش یابد، یــک طرف قضیه به 
حســاب می‌آید؛ چراکه طبعاً با بالا رفتن مبلغ وام مسکن 
اقســاط آن نیز ســنگین‌تر می‌شــود. این در حالی است 
که طــی چندســال گذشــته وضعیــت درآمدی مــردم به 
نســبت افزایش تورم، کاهش بســیار وحشــتناکی داشته 
و زوج‌های جوان و کســانی که تاکنون مســتأجر بوده‌اند، 
قابلیت پرداخت اقساط چندمیلیون تومانی را ندارند. اگر 
کسی بخواهد این اقســاط را بپردازد، باید در ماه حداقل 
درآمدی بالای 15 میلیون تومان داشته باشد که با وضعیت 
اقتصادی امروز، به تبع اقشار متوسط و ضعیف که جامعه 
هدف طرح‌های ملی مســکن هســتند، از چنین ظرفیتی 
برخوردار نیستند. دولت باید شرایط اقتصاد کلان در کشور 
را بهبود بخشد تا از طریق آن درآمد سرانه در کشور افزایش 
یابد. در سایه چنین روندی می‌توان امیدوار بود که قدرت 

خرید مردم برای خرید و اجاره خانه بالا برود.
آیا الگوی ساخت‌و ساز در ایران طی سال‌های گذشته  •

اصولی بوده است؟
خیر، الگوی ساخت‌وساز مســکن در کشور به هیچ عنوان 
منطبق با نیاز جامعه نیســت و فاصله بســیار زیادی با آن 
دارد. در حالــی که هــزاران میلیارد تومان ســرمایه صرف 

ســاخت خانه در شمال تهران می‌شود، بســیاری از مردم 
تهران به دلیل کاهش شــدید قدرت خرید و اجاره‌خانه رو 
به حاشیه‌نشینی آورده‌اند. در صورتی که اگر بازار مسکن 
مدیریت می‌شد، امروز ما با این وضعیت فاجعه‌بار در بازار 

مسکن روبه‌رو نبودیم.

با این تفاسیر مشکل مسکن چندبعدی است؟ •
بله، برای رفــع معضلات آن باید مشــکلات اقتصاد به‌طور 
ریشه‌ای حل شــود. تا زمانی که اقتصاد روی ریل صحیح 
نیفتد، نمی‌توان به حل مشــکلات بخش مسکن امیدوار 
بود. حتی با ارائه تســهیلات در حوزه مســکن تا زمانی که 
افراد درآمد مناســبی نداشــته باشــند و از پس اقساط آن 
برنیایند نمی‌شود کاری برای این زمینه کرد. این درحالی 
اســت که مســئله عرضه و تقاضا و تــورم از عوامل اصلی و 
مؤثر در قیمت و معاملات بازار مســکن به حساب می‌آید. 
در موضــوع مســکن ارائــه زمین به افــراد عملًا راهگشــا 
نیســت؛ چراکه این زمین‌هــا در نقاط بدون زیرســاخت، 
عملًا به درد مصرف‌کننده نمی‌خورد. از طرفی خانواده‌ها 
قادر به ساخت این زمین‌ها نیســتند. بر این اساس، باید 

برنامه‌ریزی درستی در بخش مسکن صورت گیرد.
آیا سیاســت اخذ مالیــات‌ از خانه‌های خالی راهگشــا  •

خواهد بود و قیمت‌ها را می‌شکند؟
بر اساس آمار‌های رسمی بین ۲ تا 3.5 میلیون خانه خالی 
در کشــور وجود دارد. در صورتی که ایــن واحد‌ها در بازار 
عرضه شــوند نمی‌توانیم شــاهد کاهش قابل‌توجه قیمت 
خانه باشــیم؛ زیرا در حال حاضر به دلیل افزایش بســیار 
سرسام‌آور قیمت مسکن طی سالیان اخیر، مصرف‌کننده 
واقعی که نیاز به خانه دارد، قدرت خریدش آن‌قدر نیست 
که بخواهد ایــن واحد‌های عرضه‌شــده را خریداری کند. 
بنابرایــن این موضــوع روی قیمت خرید خانــه تأثیرگذار 
نیســت اما اثر اصلی این قضیه بر روی بازار اجاره اســت. 
با عرضه خانه‌های خالی در بــازار تعداد فایل‌های موجود 
در بازار بالا مــی‌رود. این موضوع، تقاضــا در بازار اجاره را 
پاسخ می‌دهد. به‌نوعی با تعادل تقاضا و عرضه، قیمت‌ها 
در بازار اجاره با کاهش مناسبی روبه‌رو می‌شود. بنابراین 
بازار اجاره با استفاده از اهرم مالیات قابل‌کنترل است اما 
طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید به‌صورت درست و 
مناسب اجرایی شود و اهدافی که از قبل برای آن اندیشیده 
شــده را محقق ســازد، همچنین عزم لازم برای اجرای آن 

وجود داشته باشد.

صندوق‌ ســرمایه‌گذاری خصوصی، یکی 
از روش‌هــای ‌تأمین مالی شرکت‌هاســت 
که طی دهه‌های متمادی در کشــورهای 
توســعه‌یافته شــکل گرفته اســت. کارکرد اصلی این 
نهادها، سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌خصوص آن‌هایی 
اســت که از لحــاظ اعتبــاری در وضعیــت نامطلوبی 
قرار دارنــد. این نهادها، چندســالی می‌شــود که در 
بازار ســهام ایجاد شــده‌اند. برآورده ســاختن اعتبار 
شرکت‌ها به‌صورت مشارکتی و افزایش سهم تسهیلات 
غیربانکی، کمک به تشــکیل ذخایر مالی، تخصصی 
شدن عملیات شــرکت‌ها و ارائه خدمات فنی به آن‌ها 
در کنــار ‌تأمین مالی و بسترســازی برای اســتفاده از 
دارایی‌های عمومــی در راســتای فعالیت‌های بخش 
واقعی اقتصــاد ازجملــه کارکردهای ایجاد و توســعه 
این نوع ســرمایه‌گذاری محسوب می‌شــود. با توجه 
به گــزارش مرکــز پژوهش‌هــای مجلس، اگرچــه این 
نهادها در بورس بــه وجود آمده، با ایــن حال ضروری 
به نظر می‌رســد که توســعه و تعمیق یابد تــا بتوان از 
عملکرد مطلوب آن در نظام اقتصادی بهره‌مند شــد. 
برای ارتقای وضعیت این صنعت، دو اقدام مهم یعنی 
تقویت گزینه‌های خروج از ‌سرمایه‌گذاری خصوصی 
و امکان افزایش ذخایر توســط این صندوق‌ها باید در 

دستور کار قرار بگیرد.

واگذاری بنگاه‌های دولتی به صندوق‌های خصوصی
یکــی از ظرفیت‌هایــی که بــرای اســتفاده بهتــر از این 
نهادسازی در حوزه مالی وجود دارد و می‌تواند برای دولت 
هم مفیــد واقع شــود، به‌کارگیری ظرفیــت صندوق‌های 
سرمایه‌گذاری خصوصی در واگذاری شرکت‌های مشمول 
واگذاری زیان‌ده اســت. قانون اجرای سیاست‌های کلی 
اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اجازه آن را به دولت داده 
اما نیازمنــد تغییراتی در فرایند واگذاری شرکت‌هاســت. 
همچنین ظرفیت این قانون اجازه استفاده از صندوق‌های 
فوق را می‌دهد. به این صورت که آن‌ها هم می‌توانند مانند 
سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در فرایند مزایده واگذاری 
سهام دولت شــرکت کرده و در صورت برنده شدن سهام را 

تملک کننــد. بنابراین یک محدودیت مهم در این مســیر 
وجود دارد؛ این روش بیشتر برای مواردی قابل کاربرد است 
که بنگاه صددرصد دولتی بوده یا صندلی‌های ‌هیئت‌مدیره 
تماماً در اختیار دولت باشــد. در این صــورت دولت تمام 
سهام متعلق به خود را واگذار می‌کند. محدودیت آنجاست 
که سازمان خصوصی‌سازی معمولًا سهام یک بنگاه را طی 
چند مرحله به شکل مزایده چند بلوک سهام واگذار کرده و 
کمتر پیش می‌آید که صددرصد سهام یک بنگاه به‌صورت 
یک‌جا توسط سازمان خصوصی‌ســازی واگذار شود. این 
امر دلایل مختلفی دارد؛ از جمله اینکه واگذاری صددرصد 
سهام بنگاه، باعث رشد ثمن معامله شده و امکان شکست 
مزایده را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر بررسی بازار پیش 
از برگزاری مزایده توسط ســازمان خصوصی‌سازی انجام 
نپذیرد، احتمال بســیار کمی وجود دارد که فرصت خرید 
بنگاه‌های دولتــی برای ایــن صندوق‌ها فراهم شــود. بر 
این اســاس، برای اســتفاده از ظرفیت این صندوق‌ها در 
واگذاری‌ها، می‌بایست حتماً پیش از آغاز فرایند برگزاری 
مزایده، فراخوان اولیه توســط ســازمان خصوصی‌سازی 
برای شناســایی خریداران بالقوه منتشر شود. اگر در این 

مرحله، یعنی در فرصت بررســی بــازار پیــش از برگزاری 
مزایده، تمایل صندوق‌های مذکور به خریداری بنگاه احراز 
شد و بررســی‌های بعدی مبنی بر صرفه و صلاح واگذاری 
کامــل بنگاه توســط ســازمان انجــام پذیرفت. ســازمان 
خصوصی‌سازی بر این اساس شــرایط برگزاری مزایده را 

تعیین می‌کند.

امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت 
 ســرمایه‌گذاری خصوصی با تمامی انواع و روش‌های آن 
و در هر محدوده جغرافیایی دارای ویژگی‌های مشترکی 
است. افق زمانی سرمایه‌گذاری در این صنعت بلندمدت 
به حســاب می‌آید. بنابراین انتظار می‌رود افرادی اقدام 
به این کار کنند کــه در بازه زمانی کوتاه‌مــدت نیازی به 
منابع خود نداشــته باشــند. از این‌رو در ادبیــات مالی 
به این افــراد، صبور نیز می‌گویند. ایــن ویژگی موجبات 
آن را فراهم مــی‌آورد تا مدیر صنــدوق بتواند با بررســی 
فرصت‌های متنــوع، گزینه مطلوب را بیابد. این شــرایط 
باعث شده تا تنوع‌بخشی سبد دارایی با سهولت بیشتری 
صورت پذیرد. ویژگی دیگر این مسئله، عدم نقدشوندگی 

در بلندمدت قلمداد می‌شــود که انگیزه سرمایه‌گذاران 
را می‌کاهــد. در پی ایــن امر، بــه دلیل آنکــه معاملات 
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت متناوب 
در بازار سهام انجام نمی‌شــود، ابهام در ارزش واحدها و 

‌سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد. 

الزام مهم ‌تأمین مالی از بورس
فردین آقابزرگی، کارشــناس بازار ســرمایه در گفت‌وگو با 
»آتیه ‌نو« با اشاره به اینکه رسالت اصلی بورس ‌تأمین مالی 
بخش تولید به حســاب می‌آیــد، گفت: »ایــن کار نیاز به 
الزاماتی دارد و تا زمانی که آن‌ها فراهم نباشــد، نمی‌توان 
انتظار داشــت کار ‌مؤثری صــورت گیــرد. در حال حاضر 
برآورده ساختن منابع در گردش بخش تولید در بازار سهام 
بســیار اندک بوده و در چنیــن وضعیتی بــورس نخواهد 

توانست کارکرد اصلی خود را تحقق بخشد.«
او با ‌تأکید بر اینکه برای محقق ســاختن این مســئله باید 
حکمرانی اقتصــادی ناظر بر بازار ســرمایه در ایران تغییر 
کند، افــزود: »به دلیــل اینکه حدود 75 درصــد بورس در 
اختیار دولت است، به تبع سازمان بورس و ارکان آن هم‌سو 
با این موضوع در حرکت هستند و اگر منابعی جذب شود، 

صرف پوشش کسری بودجه دولت می‌شود.«
آقابزرگی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، 
حجم نقدینگی بالغ بر 8.300 هزار میلیارد تومان است، 
توضیح داد: »زمانی این منابع به سمت بخش مواد اقتصاد 
حرکت می‌کنند که بســترها فراهم باشــد، در صورتی که 
امروز چنین امکانی مهیا نیست. دولت در بورس باید خود 
را کوچک‌تر کند تا بتوان از مسیر درست و اصولی اقدام به 

‌تأمین مالی تولید کرد.«
این کارشــناس بازار ســهام اضافه کرد: »رقمی در حدود 
853 هــزار میلیارد تومــان در اختیار انــواع صندوق‌های 
ســرمایه‌گذاری در بورس بوده که بیش از 50 درصد آن در 
صندوق‌های درآمد خوابیــده و 35 درصد آن نیز به‌صورت 
ســپرده در بانک قرار دارد. طبعاً  اگر اوراقی منتشر شود، 
صندوق‌ها آن را خریداری خواهند کرد اما منابع حاصل از 
فروش اوراق، به جای اینکه صرف ‌تأمین مالی تولید شود، 

پوشش کسری بودجه را انجام می‌دهد.«

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با ‌آتیه‌ نو مطرح کرد

راهکارهای انبوه‌سازی ‌از طریق تعاونی‌های مسکن

گفت وگو

رامین بیات
روزنامه نگار رضا ریاحی

کارشناس صنعت برق


